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سفر آقای غریب‌آبادی به کابل در این مقطع 
زمانی با چه اهدافی صورت گرفته و چه 

ضرورت‌های سیاسی پشت آن نهفته است؟
ســـفر آقـــای غریب‌آبادی بـــه کابـــل را باید در بســـتر 
تغییـــرات حســـاس منطقـــه‌ای و فـــراز و فرودهـــای 
پیچیده داخلی افغانســـتان تفســـیر کرد؛ سفری که 
می‌تواند هم به عنـــوان فرصتی برای کاهش تنش‌ها 
و هـــم به‌مثابـــه آزمونـــی بـــرای اثبـــات ظرفیت‌های 
دیپلماتیک تهران در کنترل بحران‌های همســـایگی 
محســـوب شـــود. در این مقطع، هنگامی که شـــبکه 
مناقشـــات محلـــی و فراملیتی به‌ســـرعت تشـــدید 
می‌شـــود، هر اقـــدام دیپلماتیـــک کوچک یـــا بزرگ 
امـــکان دارد اثرگذاری گســـترده‌ای بـــر فضای امنیتی 
و سیاســـی داشته باشـــد؛ بنابراین این سفر از حیث 

نمادیـــن و کارکردی اهمیـــت بالایی پیـــدا می‌کند.
از منظر نمادین، ســـفر یک نماینـــده از ایران به کابل 
کـــه اینـــک در تقابل جـــدی با پاکســـتان قـــرار دارد، 
پیامی روشـــن مبنی بر آمادگی میانجیگـــری ایران به 
طرف‌های درگیر و همســـایگان مخابـــره می‌کند تا از 
گســـترش منازعـــات جلوگیری کند. اگـــر این تلاش 
دیپلماتیـــک با برنامه‌ریـــزی دقیق و تعامل ســـازنده 
همـــراه باشـــد، می‌توانـــد بـــه کاهـــش بدگمانی‌ها و 
مهـــار شـــعله‌ور شـــدن اختلافـــات کمک کنـــد. اما 
ایـــن امـــر تنهـــا در صورتـــی محقـــق خواهد شـــد که 
طرف‌هـــای مقابل نیـــز فرصت گفت‌و‌گـــو و مصالحه 
را جـــدی بگیرند و تهـــران به‌صورت هوشـــمندانه از 
اهرم‌های دیپلماتیک و فنی خـــود برای ایجاد فضای 

ثبات‌بخـــش اســـتفاده کند.
در عیـــن حـــال، پیوندهـــای منطقـــه‌ای از جملـــه 
تنش‌هـــای میـــان طالبـــان و نهادهـــای ذی‌ربط در 
پاکســـتان به این معناســـت که تهران بایـــد علاوه‌بر 
تمرکـــز بـــر رابطه مســـتقیم بـــا کابـــل، ظرفیت‌های 
گفت‌وگـــو با بازیگـــران منطقه‌ای را نیز فعـــال کند تا 
فشارها و مناقشـــات از طریق کانال‌های دیپلماتیک 
تعدیـــل یابنـــد. ســـفر آقـــای غریب‌آبـــادی بـــه کابل 
اگـــر بـــا اســـتراتژی روشـــن، بهره‌گیـــری از تجربیات 

دیپلماتیک پیشـــین و هماهنگی منطقـــه‌ای همراه 
باشـــد، می‌تواند نقش مؤثری در کاهـــش تنش‌ها و 

تقویت دیپلماســـی فعـــال ایـــران ایفا کند.

در امتداد این بحث و با توجه به نشانه‌های 
فزاینده‌ای از بازگشت تدریجی آمریکا 

به صحنه افغانستان، چه انگیزه‌هایی 
واشنگتن را پس از چهار سال خروج 

پرهزینه‌اش دوباره به این کشور کشانده 
است؟ آیا این بازگشت صرفاً در چهارچوب 

مهار رقبای منطقه‌ای بویژه چین و ایران 
باید تفسیر شود یا هدفی فراتر از آن، یعنی 
بازسازی نفوذ ژئوپلیتیک از دست‌رفته در 

آسیای مرکزی را دنبال می‌کند؟
شـــواهد نشـــان می‌دهـــد کـــه واشـــنگتن همچنان 
بخشـــی از زیرســـاخت‌های خـــود را در افغانســـتان 
حفظ کرده اســـت. پایگاه »بگرام« کـــه زمانی یکی از 
مراکـــز مهم نظامی و زندان نیروهـــای آمریکایی بود، 
هنـــوز امکانات لجســـتیکی و اطلاعاتی قابل توجهی 
در خـــود دارد. بخش زیادی از تجهیـــزات نظامی نیز 
در کابـــل و وزارت دفـــاع باقـــی مانده و ایـــن احتمال 
را تقویـــت می‌کنـــد که آمریـــکا در پی احیـــای کنترل 
غیرمســـتقیم خود بر این منطقه اســـت. این مسأله 
وقتـــی نگران‌کننده‌تـــر می‌شـــود کـــه بـــه یـــاد آوریم 
الگوی رفتـــاری دونالـــد ترامپ عمدتاً بر پایه فشـــار، 
تهدید و اســـتفاده از زور است؛ رویکردی که می‌تواند 

ثبات شـــکننده افغانســـتان را دوباره متزلزل کند.
در ســـوی دیگر، چین از دیرباز روابط بازرگانی فعالی 
با افغانســـتان داشـــته و نفوذ اقتصـــادی آن غیرقابل 
انکار اســـت. با این حال، این نفوذ در حوزه فرهنگی 
یـــا اجتماعـــی چنـــدان گســـترده نیســـت. چینی‌ها 
ترجیـــح می‌دهند مســـیر اقتصـــادی خـــود را بدون 
درگیری‌هـــای نظامـــی یا سیاســـی ادامه دهنـــد و به 
همین دلیـــل تمایلی به تقابل مســـتقیم با آمریکا در 
این جغرافیا ندارند. روس‌ها نیز هرچند در گذشـــته 
اقداماتـــی مانند ســـاخت بیمارســـتان و کمک‌های 

عمرانـــی انجام داده‌انـــد، اما در ذهـــن افکار عمومی 
افغان‌ها جایـــگاه چندان مثبتـــی ندارند.

در چنین شـــرایطی، نقش ایران از هر کشـــور دیگری 
در منطقـــه مهم‌تـــر جلوه می‌کنـــد. ایـــران از مزیتی 
برخوردار اســـت کـــه هیچ قـــدرت خارجی قـــادر به 
رقابت با آن نیست: پیوند زبانی، مذهبی و فرهنگی. 
همیـــن بـــردار قدرتمند موجـــب می‌شـــود حضور و 
نفوذ ایران در افغانســـتان به‌عنوان بخشـــی طبیعی 
از روابـــط تاریخـــی دو ملـــت درک شـــود. بـــر همین 
اســـاس، تداوم ارتباط فعال و حضـــور دیپلماتیک در 
افغانســـتان برای ایـــران ضرورتی حیاتی اســـت؛ زیرا 
رها کـــردن این کشـــور در وضعیت کنونـــی می‌تواند 
پیامدهـــای خطرناکـــی بـــرای امنیت ملی ایـــران به 

همراه داشـــته باشد.
افزون بر این، باید توجه داشـــت که ســـاختار حاکم 
فعلی در افغانســـتان هنوز بـــه درک کاملی از الزامات 
مدرنیتـــه و حکمرانی نوین دســـت نیافتـــه و عمدتاً 
بر پایه ســـنت‌های فکری و سیاســـی گذشـــته عمل 
می‌کند. همین ضعـــف می‌توانـــد آن را در برابر نفوذ 
خارجـــی آســـیب‌پذیر ســـازد. در چنیـــن وضعیتـــی، 
یک دیپلماســـی فعال و هوشـــمند ایرانـــی می‌تواند 
با اســـتفاده از همین خلأ از شـــکل‌گیری تشـــتت در 
درون طالبـــان جلوگیـــری کـــرده و نقـــش مؤثری در 
ایجـــاد ثبات نســـبی در افغانســـتان ایفا کنـــد. ایران 
اگـــر بتوانـــد از این نقطـــه ضعف ســـاختاری طالبان 
برای گفت‌وگو، تعامل و هدایت سیاســـی اســـتفاده 
کنـــد، نه‌تنها جایگاه خـــود را در کابل تحکیم خواهد 
کـــرد بلکه مانـــع از بازگشـــت دوباره آمریـــکا به عمق 

اســـتراتژیک شـــرق خود می‌شود.

در شرایطی که پیوندهای فرهنگی و مذهبی 
میان ایران و افغانستان می‌تواند به‌عنوان 

پشتوانه‌ای راهبردی برای ثبات روابط دو 
کشور عمل کند، آیا این مؤلفه‌های نرم 

می‌توانند در برابر فشارها و رویکرد زورمدارانه 
ایالات متحده توازن‌ساز باشند یا برای حفظ 
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و  یـــران  ا همســـایگی  سیاســـت  تـــداوم  در 
افغانســـتان، دیروز کاظم غریب‌آبـــادی، معاون 
حقوقـــی و بین‌المللـــی وزارت امـــور خارجـــه به 
کابل ســـفر کرد تا با مقامات حکومت سرپرست 
افغانســـتان درباره  موضوعات کنسولی و حقوق 
اتباع دو کشـــور، همکاری‌های مرزی، منابع آبی 

و مســـائل قضایی گفت‌وگـــو کند.
غریـــب آبـــادی در نخســـتین دیدارهـــا در کابل 
با »شـــمس الدین شـــریعتی« رییـــس نظارت و 
تعقیـــب فرامین و احـــکام افغانســـتان دیدار و 
دربـــاره همکاریهای حقوقی و قضایی دو کشـــور 
گفتگـــو و تبادل نظر کـــرد. در این نشســـت، در 
زمینـــه انتقـــال محکومین و اســـترداد مجرمین 
و همچنیـــن رســـیدگی بـــه حقـــوق کنســـولی 
اتبـــاع زندانـــی ایرانـــی نیـــز گفتگـــو و تفاهماتی 

حاصل شـــد.
سفر غریب‌آبادی در امتداد اقدامات دیپلماتیک 
پیشـــین ایران در تقویت و توســـعه روابط تهران 
کابـــل قلمداد می‌شـــود کـــه موضوعـــات مهمی 
از جملـــه امنیـــت منطقـــه و توســـعه اقتصادی 
در محـــور  آن قـــرار دارد. یک هفته قبـــل از این 
ســـفر ســـید عباس عراقچی، وزیر امـــور خارجه 
کشـــورمان در تماس تلفنی بـــا مولوی امیرخان 
متقـــی، وزیـــر خارجـــه حکومـــت سرپرســـت 
افغانســـتان، ضمـــن بررســـی تحـــولات اخیر و 
وضعیـــت مرزها، دربـــاره مدیریـــت تنش میان 
افغانستان و پاکستان، موضوع حقابه رودخانه 
هیرمنـــد و ضرورت تقویـــت همکاری‌های فنی و 
امنیتی بـــه توافق رســـیدند. عراقچی زمســـتان 
ســـال گذشـــته هم با انجـــام اولین ســـفر وزیر 
خارجـــه ایـــران بـــه افغانســـتان در دوره جدید 
حکومـــت طالبـــان، یـــخ روابـــط دو همســـایه 
قدیمی را شکســـت. سفری که ســـه سال و نیم 
بعـــد از شـــکل‌گیری حکومـــت طالبـــان انجام 
شـــد و دیدارهای مهمی را با مقامـــات عالیرتبه 
افغانســـتان رقم زد. ایـــن نقطه آغـــاز دوره‌ای از 
تعامل ســـازنده و واقع‌گرایانه با همسایه شرقی 
بود. چهـــار ســـال گذشـــته، دوره‌ای پیچیده در 
روابط ایران و افغانســـتان بوده است. بازگشت 
طالبـــان بـــه قـــدرت در تابســـتان ۱۴۰۰ نـــه تنها 
معـــادلات داخلی افغانســـتان را دگرگـــون کرد، 
بلکه یکـــی از مهم‌ترین تحـــولات ژئوپلیتیک در 
همســـایگی ایـــران را رقـــم زد. این تحـــول که با 
خروج آمریکا از افغانستان و کاهش تهدیدات از 
شـــرق برای ایران مواجه بود، باعث شـــد تهران 
برخلاف دوره قبلی حکومت طالبان سیاســـت 

عمل‌گرایانـــه‌ای را اتخاذ کند. بـــا وجود اختلاف 
نظرهـــا بر ســـر برخی موضوعـــات امـــا تعامل با 
حکومـــت جدیـــد افغانســـتان بـــرای مدیریت 
مســـائل مبتلابه دو کشـــور مثل امنیت مرزها، 
مقابله با قاچاق مواد مخـــدر، مهار تهدید گروه 
داعـــش خراســـان، مدیریت جریـــان مهاجرت 
و حفـــظ حقـــوق اتباع دوکشـــور ضـــروری بود. 
بـــه همین دلیـــل، ایـــران طی چهار ســـال اخیر 
برپایه سیاست تقویت همسایگی تلاش داشته 
با رویکـــردی واقع‌گرایانه، منافـــع ملی و امنیت 

کشـــور حفظ شود.
 

 روابط ایران و افغانستان 
در پرتو ملاحظات ژئوپلیتیک جهانی

نکته مهم آنکـــه روابط ایران و افغانســـتان تنها 
محـــدود بـــه مســـائل دو کشـــور نیســـت، بلکه 
تحـــت تأثیـــر رقابـــت و همـــکاری قدرت‌هـــای 
بزرگ منطقه‌ای و جهانی قـــرار دارد. از بازیگری 
پاکســـتان، قطر، عربســـتان و ترکیـــه در عرصه 
منطقـــه‌ای تا ملاحظـــات چین و روســـیه حتی 
آمریـــکای خـــارج شـــده از افغانســـتان، همه بر 
محاســـبات و معادلات امنیتـــی و اقتصادی  بین 
تهـــران و کابـــل تأثیـــر گذاشـــته اســـت. در این 
بیـــن  ایران تلاش می‌کنـــد در چهارچوب روابط 
فرهنگی و انســـانی  از انحصـــار دیگر قدرت‌ها در 

سیاســـت افغانســـتان جلوگیری کند.
واقعیت آن اســـت که روابط ایران و افغانســـتان 
ریشـــه‌ای عمیق دارد و فراتر از مناســـبات صرفاً 
دولتـــی، بـــر پیوندهـــای تاریخـــی، فرهنگـــی و 
اقتصـــادی اســـتوار اســـت. تهـــران می‌توانـــد با 
کمـــک به تقویـــت پارامترهـــای حکومت مدرن 
در افغانســـتان زمینه افزایش همکاری و کاهش 
تهدیـــدات را فراهـــم آورد. در ایـــن بین موضوع 
کریدورهـــا و منافـــع دو کشـــور در ایـــن عرصه از 
جمله پیشـــران‌هایی اســـت که تهـــران و کابل 
را به ســـوی تقویـــت روابط ســـوق داده اســـت. 

ایران بـــا موقعیـــت ژئوپلیتیکی و دسترســـی به 
شـــبکه کریدورهـــای بین‌المللی، به ویـــژه بندر 
چابهـــار و مســـیرهای زمینـــی و ریلـــی، نقـــش 
کلیـــدی در اتصـــال افغانســـتان بـــه بازارهـــای 
جهانـــی ایفـــا می‌کنـــد. بنـــدر چابهـــار امـــکان 
دسترســـی افغانســـتان به آب‌های آزاد را فراهم 
کـــرده و مســـیرهای زمینی و ریلی ماننـــد ایران–

افغانستان–تاجیکســـتان، اهمیت ایـــران را در 
شـــبکه حمل‌ونقـــل منطقه‌ای نشـــان می‌دهد. 
همچنیـــن  نقش مکمل افغانســـتان در کریدور 
یـــک راه یک کمربند چین ظرفیـــت قابل توجه 
دو کشور در موضوع کریدورها را دوچندان کرده 
و توســـعه زیرســـاخت‌های کریـــدوری می‌تواند 
تجارت، ترانزیـــت کالا و همکاری‌های اقتصادی 
بیـــن دو کشـــور را بـــه شـــکل پایدار و گســـترده 

تقویـــت کند.
 

چشم‌انداز تجارت 5 میلیارد دلاری 
ایران و افغانستان

در کنـــار این موارد با توجه بـــه راهبرد منطقه‌ای 
ایـــران در توســـعه همکاری‌هـــای اقتصـــادی بـــا 
همســـایگان، گســـترش روابـــط اقتصـــادی و 
تســـهیل تجارت و ســـرمایه‌گذاری مشـــترک دو 
کشـــور نیـــز به طـــور جد مـــرود توجـــه مقامات 
دوکشور است. هفته گذشـــته علیرضا بیگدلی 
سرپرست ســـفارت ایران در کابل در گفت‌وگو با 
»ایـــران«  از توافقات تـــازه در حوزه‌های صنعت، 
معدن، کشـــاورزی، حمل‌ونقـــل و ترانزیت کالا 
خبـــر داد کـــه می‌توانـــد حجم مبـــادلات تجاری 
ایران و افغانستان را به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار 
برســـاند. اقدامی که به عنوان گامی اساســـی در 
نیل به هدف چشـــم‌انداز تجارت 5 میلیارد دلار 

بین دو کشـــور است.  
این تلاش‌ها نشـــان‌دهنده رویکـــرد واقع‌بینانه 
ز  ا بهره‌گیـــری  در  تهـــران  فرصت‌محـــور  و 

ظرفیت‌هـــای افغانســـتان اســـت.

»ایران« به بهانه سفر معاون وزیر خارجه کشورمان به کابل بررسی کرد

 راهبرد عمل‌گرایانه تهران 
برای تحکیم روابط با همسایه شرقی

نکته مهم آنکه 
روابط ایران 

و افغانستان 
تنها محدود 

به مسائل دو 
کشور نیست، 

بلکه تحت 
تأثیر رقابت 

و همکاری 
قدرت‌های 

بزرگ منطقه‌ای 
و جهانی قرار 

دارد. از این رو 
سفر 

غریب‌آبادی 
در امتداد 
اقدامات 

دیپلماتیک 
پیشین ایران 

در تقویت و 
توسعه روابط 

تهران کابل 
قلمداد می‌شود 

که موضوعات 
مهمی از 

جمله امنیت 
منطقه و توسعه 

اقتصادی در 
محور  آن  است

دیپلماسی
دوشنبه   5  آبان   1404  شماره 8870

رضا عدالتی پور - گروه دیپلماســـی/  طی یک ســـال گذشـــته،  روابط ایران 
و افغانســـتان بعد از یک وقفه ســـه ســـاله در مسیر درســـتی قرار گرفته و بر ریل 

تعامل و همکاری در حرکت اســـت. 
عبدالمحمـــد طاهری، اســـتاد دانشـــگاه و کارشـــناس مســـائل افغانســـتان در 
گفت‌و‌گـــو با »ایران« با اشـــاره به این موضـــوع تأکیـــد دارد پیوندهای مذهبی، 

فرهنگـــی و زبانی می‌توانـــد به عاملی بـــرای تحکیم و پایداری ایـــن روابط بدل 
شـــود. او با اشـــاره به ســـفر اخیر کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه به 
کابل عنوان کـــرد تهران با بهره‌گیری از دیپلماســـی فعال و اســـتفاده از همین 
اشـــتراکات تمدنـــی، قادر اســـت نقش مهمـــی در مهار تنش‌هـــای منطقه‌ای و 

جلوگیـــری از نفوذ مجدد آمریـــکا ایفا کند.

نفوذ در کابل باید ابزارهای 
دیگری را در نظرگرفت؟

بـــی ‌تردیـــد ایـــران ابزارهـــای متنوع و 
مؤثری بـــرای تعامل با افغانســـتان در 
اختیـــار دارد و یکـــی از مهم‌تریـــن این 
ابزارهـــا، پیوندهای عمیـــق فرهنگی، 
اســـت.  مـــرزی  و  زبانـــی  مذهبـــی، 
اشـــتراکات تاریخـــی و اجتماعـــی دو 
ملت بـــه انـــدازه‌ای ریشـــه‌دار اســـت 
کـــه به دشـــواری می‌تـــوان تصـــور کرد 
جامعـــه افغانســـتان در ازای هیـــچ 
قیمتـــی حاضـــر شـــود روابط خـــود با 
ایران را فـــدای منافع مقطعـــی آمریکا 
کند. ایـــن اطمینان بر بنیانـــی واقعی 
و نظـــری اســـتوار اســـت؛ چراکـــه در 
ســـاختار فرهنگـــی افغانســـتان، دین 
و زبـــان دو رکـــن اصلـــی هویـــت ملی 
به‌شـــمار می‌روند و هرگونه سیاســـت 
خارجی ناگزیـــر از تأثیرپذیـــری از این 

مؤلفه‌هاســـت.

بـــر اســـاس همیـــن واقعیـــت، ایران 
می‌توانـــد از ظرفیت‌هـــای فرهنگی و 
مذهبـــی خـــود به‌عنوان پشـــتوانه‌ای 
راهبـــردی بهره ببـــرد و در کنـــار آن، از 
مســـیرهای اقتصـــادی و اجتماعی نیز 
ارتباطات خود را بـــا کابل تقویت کند. 
چنیـــن ارتباطاتی نه‌تنهـــا می‌تواند به 
تحکیم موقعیـــت ایـــران در تعامل با 
طالبان بینجامد بلکـــه زمینه‌ای برای 
بهره‌گیری متقابـــل از توانمندی‌های 
دو کشـــور فراهـــم می‌ســـازد. بـــا این 
حال، نکته‌ای بســـیار مهم وجود دارد: 
ایالات متحـــده ممکن اســـت در این 
مســـیر به‌جای ابزارهـــای دیپلماتیک، 
بار دیگر به فشـــار و زور متوسل شود.

با توجه به دو مسأله حساس 
و دیرپای میان تهران و کابل 

از جمله مناقشه بر سر حقابه 
هیرمند و دیگری وضعیت 

شیعیان هزاره در ساختار 
قدرت افغانستان، به نظر شما 

این دو پرونده تا چه اندازه 
می‌توانند بر آینده روابط دو 

کشور سایه بیندازند؟
تهـــران  اگـــر  کنونـــی،  شـــرایط  در 
دیپلماســـی را فعـــال و پیگیرانه دنبال 
کنـــد، می‌تواند هـــر دو حـــق مدنظر 
خـــود را از طـــرف مقابـــل مطالبـــه و 
تضمیـــن کنـــد. اول آنکـــه نـــه تنها 
هزاره‌هـــا بلکـــه شـــیعیانی کـــه در 
غـــرب کابـــل زندگـــی می‌کننـــد، 
طـــی دهه‌هـــای گذشـــته بارها 
مـــورد ســـتم قـــرار گرفته‌اند. 
بنابرایـــن یکـــی از انتظـــارات 

بدیهـــی تهـــران این اســـت کـــه از این 
فرصـــت دیپلماتیـــک بـــرای گرفتـــن 
تعهـــدات عملـــی اســـتفاده شـــود تـــا 
هرگونـــه تعـــرض به شـــیعیان متوقف 
گـــردد و حق آنان برای زیســـت امن به 

رســـمیت شـــناخته شود.
نکتـــه مهم این اســـت که کســـب این 
تضمین‌ها الزامـــاً نیازمنـــد اعمال زور 
نیست؛ ایران از ظرفیت‌ها و ابزارهایی 
برخـــوردار اســـت که می‌توانـــد حقوق 
خود را مطالبه کنـــد. وجود معاهدات 
و اســـناد بین دو کشـــور که قابل انکار 
نیســـت، بســـتری قانونی و سیاســـی 
فراهـــم مـــی‌آورد کـــه تهـــران بتواند بر 
اساس آن درخواســـت اقدام ملموس 
و تضمین‌پذیـــر نماید. عـــاوه بر این، 
پیوندهای حمایتـــی و کمک‌هایی که 
ایـــران می‌تواند در شـــرایط حســـاس 
ارائـــه دهد، می‌تواند به‌عنـــوان اهرمی 
برای گرفتن تعهدات عملی از طالبان 
بـــه کار رود تـــا عمـــاً تضمیـــن شـــود 
رفتارهـــای آزاردهنـــده علیه شـــیعیان 
تکـــرار نشـــود. در نهایـــت، بایـــد این 
واقعیت را نیـــز در نظر گرفت که تنش 
و فشـــار خارجـــی از جملـــه اقدامات 
آمریـــکا در عیـــن حال کـــه تهدیدآمیز 
اســـت، می‌تواند برای تهـــران فرصتی 
راهبردی فراهم ســـازد؛ به شـــرط آنکه 
دیپلماســـی ایرانی هوشـــمندانه عمل 
کرده و این تهدید را به نفع دســـتیابی 
به تعهـــدات حفاظتـــی و حقوقی برای 

اقلیت‌ها تبدیـــل کند.

با توجه به اینکه افغانستان 
می‌تواند به‌عنوان بخشی از 

یک پازل کلان در سیاست 
خارجی ایران درنظر گرفته 

شود، تا چه اندازه این رویکرد 
می‌تواند در تحقق اهداف 

راهبردی تهران مؤثر باشد و در 
عین حال چه محدودیت‌ها 

و ریسک‌هایی را برای ثبات 
داخلی افغانستان و روابط 

دوجانبه با کابل به همراه دارد؟
در مواجهه بـــا چالش حضـــور آمریکا 
در افغانســـتان و تلاش بـــرای محدود 
کردن توســـعه نفوذ واشـــنگتن در این 
منطقـــه، تجربـــه طولانی ایران نشـــان 
می‌دهد که سیاست تعاملی هوشمند 
و بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های فرهنگی 
می‌تواند کارآمدترین ابزار باشـــد. طی 
ســـال‌های حضـــور گـــروه مجاهدین 
و حامـــد کـــرزای در قـــدرت، روابـــط 
تهران–کابـــل در ســـطح قابل توجهی 
مثبـــت بـــود و اقدامـــات مشـــترک و 
همکاری‌های مؤثر به ثبات نســـبی در 
برخی حوزه‌ها انجامید. بـــا این حال، 
با ظهور حاکمیت مبتنی بر پشتونیزم 
و دوره اشرف غنی، وضعیت پیچیده‌تر 
شـــد و ایران شـــاهد حساسیت بیشتر 
طرف‌هـــای افغانســـتانی نســـبت بـــه 
هرگونـــه برداشـــت از حضـــور و نقش 

ایران در افغانســـتان بود.
واقعیت این اســـت که هـــر دو گروه، 
چـــه جنـــاح کـــرزای و چـــه طالبـــان، 
به‌شـــدت مراقـــب بودنـــد کـــه ایران 
را بـــه عنـــوان یـــک قـــدرت ضعیف یا 
غیرفعـــال در نظـــر نگیرنـــد. آنهـــا به 
ســـرعت واکنـــش نشـــان می‌دهند و 
کوچک‌ترین نشـــانه غفلت می‌تواند 
احســـاس ضعـــف و عقب‌نشـــینی را 
تقویـــت کنـــد. بنابرایـــن، ایـــران در 
شـــرایط فعلـــی فرصـــت بی‌نظیـــری 
دارد تـــا بـــا حفـــظ حضـــور فعـــال اما 
هوشـــمندانه و بـــدون اعمال فشـــار 
مســـتقیم از موقعیت موجود حداکثر 
بهره را ببـــرد. این بهره‌بـــرداری بویژه 
زمانـــی مؤثر اســـت که بـــر ارزش‌های 
فرهنگـــی و هویتی قـــوم حاکم احاطه 
کامل داشـــته باشـــیم، به گونه‌ای که 
تعامـــات دیپلماتیـــک و اجتماعـــی 
بـــا اعطـــای کمک‌هـــای هدفمنـــد و 
امتیـــازات مشـــخص همـــراه شـــود و 
هیجان‌زدگـــی  ز  ا حـــال  عیـــن  در 
طرف‌هـــای  منفـــی  واکنش‌هـــای  و 

افغانســـتانی جلوگیـــری گردد.

سیاست خارجی


